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گردش در مازندران و گيلان
 ازاسماعيل اميرخيزى تبريزى

به كوشش مصطفى نورى و اشرف سرايلو

مقدمه
گزارش اسماعيل اميرخيزى از مسافرتش به مازندران و گيلان همراه حاجى غلامرضا تاجر تبريزى، از آن 
ــت كه در بحبوحة نوسازى عصر رضاشاه به وقوع پيوست و اوضاع اجتماعى سال هاى  روى حائز اهميت اس
ــاه را در اين دو ولايت، هرچند مختصر به تصوير مى كشد. وى در آن اوقات، رياست  ــلطنت رضاش پايانى س
ــت و در اين سفرنامه به نكات با اهميتى چون املاك و دارايى هاى  ــة دارالفنون تهران را برعهده داش مدرس

رضاشاه در شمال ايران و نيز وضعيت كارخانه  هاى تازه تأسيس آن نواحى مى پردازد.
ــوادكوه  ــتن از بومهن كه «از املاك خاصه اعلى حضرت همايونى» بود، از راه س ــنده پس از گذش نويس
ــد. توصيف او از طبيعت سبز و خرّم سوادكوه به توصيف ناصرالدين شاه شبيه است كه  ــپار مازندران ش رهس
ــيس شاهى به ميان  ــهر تازه تأس ــال 1282 قمرى گذرش به آنجا افتاد1. پس از آن، صحبت از ش در بهار س
ــا، ميدان، كارخانجات و  ــرح دقيق اميرخيزى از خيابان ه ــاه بود. ش مى آيد كه آنجا نيز املاك خاصه رضاش
عمارات دولتى اين شهر، از نكات با اهميت اين يادداشت است و نيز ذكر نام رؤساى ادارات دولتى شهرهاى 

مازندران و گيلان.
كارخانة نخ ريسى و پارچه بافى شهر شاهى كه « ... در تمام ايران به استثناى كارخانة چيت سازى بهشهر 

ــت، تهران، البرز،  ــاه، نامة مازندران، مجموعة نخس ــفرنامه هاى عصر ناصرالدين ش 1. بنگريد به: نورى، مصطفى، س
1390، ص121.
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نظير اين كارخانه... » موجود نبود، قريب به چهار هزار نفر كارگر داشت كه عمدتاً آذري زبان بودند.1
ــهر، داده هاى تاريخى جالبى ارائه مى دهد، به  ــت از وضعيت شهر پراهميت بهش بخش ديگر اين يادداش
ــهر و  ــازى و مرمت بخش قابل اعتنايى از آثار تاريخى مربوط به عصر صفوى اين ش خصوص دربارة بازس
ــاه. به طور كلى، نويسنده تصوير  ــال مجموعة تاريخى صفى آباد به دستور رضاش ــرو كهنس قطع درختان س
ــد. در گزارش از  ــت مى ده ــده در اواخر دوران پهلوى اول به دس ــى از وضع آثار تاريخى يادش ــبتاً جامع نس
ــهر توصيف مى كند. اين قصر به جاى  ــاه را در اين ش بابل نيز اميرخيزى به طور مفصل، قصر و باغ رضاش
عمارت بحرالارم ـ كه از بناهاى عصر صفوى بود ـ ساخته شد. توصيف از مهمانخانة بابلسر، كارخانة برنج 
ــر، بخش پايانى اين سفرنامه  ــگرى رامس ــرح جاذبه هاى گردش پاك كنى محمودآباد، حريربافى چالوس و ش

دربارة مازندران است.
ــتر به كار و تلاش مردم آنجا به خصوص زنان در مزارع و بازار  ــنده بيش در توضيح احوال گيلان، نويس
ــتان سوم دربارة  اوضاع  ــتاندار اس ــارة اس توجه دارد. از چگونگى بو دادن چاى در مزارع چاى لاهيجان، اش
ــده بودند و ديدار از كارخانة كيسه بافى رشت در اين  ــور رانده ش ــيه كه از آن كش رقّت بار ايرانيان مقيم روس
ــت و پس از اشاره به سياحت در بندر انزلى، سفرنامه با شرح بازگشت از راه  ــخن به ميان آمده اس بخش، س

سوادكوه به تهران، به پايان مى رسد.
نسخة اصل اين سفرنامه به شمارة ثبت 12309-01 در كتابخانة مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود.

***
چون از روز دوشنبه 17/3/9 در دارالفنون امتحانات نهائى دبيرستان ها بايستى شروع شود، لذا دو روز قبل 
ــتان  ــتجازه نمودم كه در صورت تصويب، مقرر داريد اين چند روز را كه دبيرس از جناب آقاى وزير معارف اس

تعطيل است، بنده مسافرتى به مازندران كنم.
ــى غلامرضا كه از تجار  ــافرت دادند. آقاى حاج ــتدعاى بنده را پذيرفته و اجازه مس ــرت معظم له اس حض
ــخصى  ــرب و نيك اخلاقى بود، آن هم عازم مازندران بود و خود اتومبيل ش محترم تبريز و جوانى خوش مش
داشت، همراهى بنده را ظاهراً يا باطناً موى دماغ فرض نمى كرد با كمال ميل حاضر شد  كه با بنده شريك 

و رفيق سفر باشد.
روز دوشنبه 17/3/9 ساعت هشت صبح به بنده منزل آمدند. چون مرا مختصر كارى در دارالفنون بود، 
بالاتفاق به دارالفنون رفتيم. ساعت هشت و نيم از آنجا رو به مازندران حركت كرديم. هوا مه بود و غبارى 
ــيم. در بين راه، قدرى با  ــتيم از مناظر طبيعى محظوظ باش ــا را گرفته بود، چنان كه به خوبى نمى توانس فض
آقاى شوفر كه محمدآقا نام داشت و جوانى با اخلاق و داراى اجازه (جواز) نمرة دو بود، دقيق شدم؛ به نظرم 
ــت، زيرا لياقت نمره سه هم نداشت. چون مبلغى راه  ــيد كه بى جهت داراى اجازه نمره دو بوده اس چنان رس
ــيديم كه نام آن (رودهن) بود، از املاك خاصه اعلى حضرت همايونى. جاى  ــيار عالى رس رفتيم، به دهى بس

1. اين كارخانه امروز به نساجى مازندران مشهور است و نفس هاى آخر خود را مى كشد.
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باصفا و با منظره خوبى بود. از طرف مأمورين شهربانى، جوازهاى عبور معاينه شد. بدون آنكه توقفى كنيم، 
ــاعت يازده به دهى رسيديم كه آنجا را (دلى چاى) مى گفتند. در  ــتيم. س به زودى پس از معاينه جوازها گذش
ــيار چاى خوب و تميز بود.  ــته دو فنجان چاى خورديم كه بس ــته بودند؛ نشس زير درختان بيد، صندلى گذاش
ــده، سپس رو به سوى  ــتفراغى روى داد يك چند دقيقه معطل ش آقاى حاجى غلامرضا را در اينجا حال اس
ــوفر، كمى مانده  ــطه بى اطلاعى آقاى ش مقصود حركت كرديم. در يكى از پيچ و خم هاى فيروزكوه به واس
ــوفر چنان به دررفت  كه مابين ما و  ــت ش بود كه بدرود زندگانى بگوئيم؛ دو مرتبه بلافاصله اختيار رل از دس
ــاعدت فرمود كه به هر  ــانتيم نمانده بود. لطف خداوندى مس دره عميق فيروزكوه بدون مبالغه بيش از 30 س

نحوى بود، از آن بلاى ناگهانى مستخلص شديم.
ــيديم. اين قصبه چندان تعريفى از حيث مناظر و  حوالى ظهر يا كمى بعد از ظهر، به قصبه فيروزكوه رس

عمارت نداشت. تا دو ساعت بعد از ظهر، براى استراحت و صرف چاى و ناهار در آنجا توقف كرديم.
ــاعت پس از ظهر سوار شديم. چون مقدارى رانديم، يواش يواش داخل جنگل شديم. درختان سبز  دو س
ــافرت افزوده  ــيده و چمنزارها و مرغزارها و خروش رودخانه هر دم به صفاى مس ــر به فلك كش و خرم س
ــن مناظر طبيعى  ــرز انداخته بود كه از اي ــان ما را به ترس و ل ــوفر، چن ــغ كه بى اطلاعى ش ــت، دري مى داش
ــتى بكنيم نتوانستيم، زيرا راه همه پر پيچ و خم بود و اتصالاً حواس ما شش دانگ به  ــتفاده[ اى] كه بايس اس
خط سير اتومبيل متوجه. از دهات بسيار معمورى كه در عرض راه ديديم (شيرگاه) بود كه تمام وسايل امنيت 

و صحت و فلاحت در آنجا موجود بود، يعنى مأمور بهدارى و شهربانى و فلاحت را داشت.
ــته حركت مى كرديم. از اين به بعد جسته  ــاعت بلكه بيشتر بود، خيلى آهس ــه س تمام اين مدت كه دو س
ــت پيچ و خم رها مى شديم. ساعت شش بعد از ظهر به شاهى وارد شديم كه سابق موسوم به  ــته از دس جس

على آباد و دهى بيش نبود.
ــاهى از املاك خاصه اعلى حضرت همايونى است. گفتند داراى هشت هزار جمعيت است، ولى به نظر  ش
بنده گويا كاملاً از روى سرشمارى نمى گفتند اين شهر چه جاى بسيار خوبى است و تمام عماراتش نوساز و 
همه متعلق به اعلى حضرت همايونى است و داراى سه خيابانى است كه با آسفالت با كمال خوبى و نظافت 

درست شده خيابان سارى، خيابان ايستگاه، خيابان طهران.
شاهى ميدانى دارد كه تقريباً به شكل چهارراه حسن آباد طهران درست شده، با اين تفاوت كه عمارت هاى 
اينجا همه مرمر بودند. عمارت هاى با صفاى عالى كه در خيابان ها درست شده، غالباً جفت مى باشد، يعنى در 
طرف راست خيابان، مثلاً عمارت عالى مرمريه به رنگ نقره درست شده است. در سمت چپ نيز نقشة نظير 
آن ساخته شده است و چندين1 مهمان خانه خوب داشت، از قبيل مركز و محبت، اما در مهمانخانه شمال 
ــا بهتر در تمام مهمان خانه ها بود منزل كرديم. اطاقى كه به ما داده بودند، داراى دو تختخواب2 بود  ــه گوي ك

1. اصل: چند اين
2. اصل: تخت و خواب
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و قيمتش براى دو تختخواب 15 ريال.
ــنى برپاى كرده بودند. پس از اندك استراحت، به  ــبت ازدواج والا حضرت همايونى، اهالى جش و به مناس

دبستان شاهى رفتيم كه تازه بنا شده بود.
كفيل دبستان آقاى جراح زاده، جوانى بود معقول و مبادى آداب با چهره بشاش از ما استقبال كرد و خط 
ــد فردا ساعت  ــهرها برويم يك يك براى ما گفت و قرار ش ــير ما را كه بايد كجاها را ببينيم و به كدام ش س
هشت براى ديدن كارخانه نخ ريسى و پارچه بافى كه متعلق به اعلى حضرت است برويم و عصرى هم قدرى 
ــهردارى را كه ...1 تماشا كرديم، سپس به منزل  ــهربانى و ش گردش كرديم و قصر اعلى حضرت و عمارت ش

آمده، شام خورديم و خوابيديم.
ــش از خواب بيدار شديم. پس از صرف صبحانه و اندكى گردش و  روز سه شـنبه 17/3/10 ساعت ش
ــديم. مشاراليه قدرى ديرتر  ــيك و زيبا به منزل مراجعت كرده، منتظر آقاى جراح زاده ش ديدن مغازه هاى ش

از وقت مقرر آمدند.
ــمت  ــتانى يافتيم پر از گل هاى رنگارنگ و چون داخل قس ــديم، آن را گلس چون وارد حياط كارخانه ش
ــمت به اندازه اى بزرگ بود كه تقريباً بيش از يكصد متر طول و پنجاه متر عرض  ــديم، اين قس ــى ش نخ ريس
داشت و تمام كارگران مشغول كار بودند. از حلاجى پنبه تا نخ  و از نخ  تا پارچه بافى، تمام اقسام پارچه ها را 
ــا كرديم و قريب دو ساعت در اقسام متنوعه اين عمارت بى نظير مشغول گردش  به خوبى يكان يكان تماش
و تماشا بوديم. در تمام ايران به استثناى كارخانه چيت سازى بهشهر، نظير اين كارخانه موجود نيست. تقريباً 
چهار هزار كارگر در اينجا كار مى كرد در شب و روز. شاهى را بدون ترديد مى توان گفت كه يكى از شهرهاى 
ــت. اغلب اهالى اينجا ترك زبان و از اهالى آذربايجان  ــت كه با كمال نظافت درست شده اس كوچك اروپاس
ــيع است و غالب اشجارش  ــيار وس ــت. از كارخانه بيرون آمده، براى ديدن باغ فلاحت رفتيم. اين باغ بس اس
ــته اند و ساير اقسام اشجار نيز دارد و به كُل خوب گل كارى شده و دو  ــت كه نهال هاى تازه كاش مركبات اس
دست عمارت خوبى دارد كه رئيس فلاحت آقاى هاشم زاده برادر آقاى مكافات گويا در يكى از آن عمارت ها 

مى نشينند و ديگرى براى اداره است و خود آقاى هاشم زاده آنجا نبودند.
ــه فرسخ است. يك ساعت و  ــديم. از شاهى تا سارى تقريباً س ــارى ش ــاعت به ظهر مانده، عازم س دو س
ــتان سارى رفتيم و با آقاى كسروى رئيس معارف كه  ــيديم. نخست به دبيرس نيم به ظهر مانده به آنجا رس
ــان خورديم و آقاى ناظر امتحانات نيز تشريف  ــت، ملاقات شد. ناهار را در منزل ايش ــيار نازنينى اس آدم بس
ــد كه آقاى حسن خان على زاده نيز پيش كار ماليه آنجا هستند. به اتفاق به خانه ايشان  ــتند. بعد معلوم ش داش
ــروى بود، رفتيم و از ...2 كرديم. منزل آقاى على زاده همان دو عمارت ماليه بود  كه نزديكى منزل آقاى كس
و جاى نسبتاً با صفائى بود. آقاى على زاده اصرار كردند كه ما شب را مهمان ايشان بشويم، ما نيز پذيرفتيم. 

1. دو كلمه ناخوانا
2. دو كلمه ناخوانا
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ساعت سه و نيم بعد از ظهر به اتفاق ايشان رفتيم به (بهشهر). به شهر همان اشرف سابق است و امروز تعلق 
به اعلى حضرت همايونى دارد. از سارى تا بهشهر، هشت فرسخ است. طرفين راه مانند ساير نقاط مازندران 
ــر يكپارچه  ــيده اند، چنان كه تمامت اين راه ها سرتاس با چوب هاى جنگلى به ارتفاع يك متر و نيم چپر كش

صفا و بكارت و خضارت بود. اين قسمت نيز در خضارت و خرّمى، دل و ديده را سرور و نور مى بخشيد.
ــت به ديدن كارخانه چيت سازى رفتيم. اين كارخانه هنوز ماشين هايش به  ــهر، نخس پس از ورود به بهش
ــاختمان و خود ماشين ها بالاتر از تمام فابريك هاى موجوده است. اگر كسى بخواهد  كار نيفتاده بود، ولى س

مختصراً شرح اين كارخانه بنويسد، اقلاً بايد ده روز از صبح تا غروب، مشغول نوشتن باشد.
ــابق به چه شكلى بوده، بنده نديده بودم تا در آن باب اظهاررانى كنم، ولى فعلاً جائى است  ــهر در س بهش
ــت  ــيار مهم و عمارات دلكش و بناهاى عالى و خيابان ممتاز كه طرفين آن با مغازه هاى خوب مزين اس بس
دارد و تمام اين خانه ها و بازار و خيابان همه از طرف بندگان اعلى حضرت همايونى ساخته شده است و يك 
ــقاقى بود و بنده نتوانستم به خدمتش برسم. در بهشهر از دور بالاى  ــتانى دارد كه نام مديرش آقاى ش دبس
ــاه عباس كبير بنا نهاده و معروف است به  ــرف الملوك زن ش ــود گويند اين قصر را اش تپه قصرى ديده مى ش

كاخ صفى آباد.
از اشرف تا بالاى تپه راه ترمه[؟] كشيده اند كه شايد نيم فرسخ يا چيزى زيادتر باشد. با اتومبيل به ديدن 
قصر رفتيم. اين قصر كه فعلاً جائى است بى نظير و در صفا بى مانند است، عمارتى است دو مرتبه چهارگوش 
و اطراف عمارت از چهار طرف گل كارى شده و حوضى هم روبروى در كاخ است كه منبع آبش لولة ديگرى 
است كه 1300 متر با آنجا فاصله دارد و از منبع تا آنجا لولة آهنى كشيده اند كه آب از آن لوله مى آيد و حمام 
ــى ژاپونى مزين است از قرار تقرير آقاى  ــاخته اند كه سطح و ديواره آن با آجرهاى كاش ــيار نظيفى نيز س بس

عليزاده هر يك از آن آجرها به قيمت شش تومان و هفت هزار تمام شده است.
ــت. در ساحت اين قصر كه گل هاى  ــه مى آمده اس ــطه تنبوش در زمان صفويه آب از منبع تا آنجا به واس
ــرو نيز موجود است كه معلوم است از ساليان دراز در آنجا بوده. گفتند كه  ــته شده چند تا درخت س زيبا كاش
ــيار بوده به امر اعليحضرت انداختند كه فعلاً جز دو سه تا باقى نيست. منظره اين  ــرو بس در اينجا درخت س
كاخ بسيار باشكوه است، زيرا كه تا چشم كار مى كند، همه جا سبز و خرم است و آب دريا نيز ديده مى شود.
ــده است، عمارت و اطاق هاى به واسطه مرور ايام به كلى  ــته ش بنيان اين قصر كه در زمان صفويه گذاش
خراب شده بود و نمانده بود. از آن بناى عالى مگر اساس بنا و ديوار جلوئى كه به امر اعلى حضرت همايونى 
با همان شكل اولى تعمير و تجديد شده و با كاشى هاى خوب ارائه شده و فعلاً طالارها از طرف اعلى حضرت 

مفروش است.
پس از مراجعت از قصر يعنى كاخ صفى آباد به قصرى كه در خود قصبه است، رفتيم. گويا در زمان صفويه 
ــاه عباس گويند. اين قصر در يك باغ بزرگى واقع است كه ديوارهاى آن بسيار  ــده و قصر ش اين قصر بنا ش

بلند و از سنگ و آجر بوده، به امر اعلى حضرت ديوارها را كوتاه كرده اند.
از جلو قصر، جوئى جارى است كه به عرض هفتاد و هشتاد سطر از سنگ هاى صاف و تراشيده كه سطح 
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ــى است و تقريباً مرتبه به مرتبه است؛ يعنى  ــنگ صاف و تراش جوب و طرفين آن و ديواره هايش همه از س
چون قصر در بالا واقع شده، آب از آبشار مى ريزد و مقدارى كه مى آيد، باز آبشار ديگرى درست كرده اند به 
همين طور است تا آخر باغ. اين باغ نيز گل كارى شده و چند درخت سرو از زمان دوره قديم باقى است. گويا 
مقدارى را هم انداخته اند و درختان نارنج و پرتقال و از ساير درختان نيز دارد، ولى نه خيلى زياد. عمارت قصر 
ــده بود كه به امر اعلى حضرت همايونى  ــاير آثار قديمه خراب ش چندان اهميتى ندارد و اين قصر نيز مثل س
ــت، ولى در اصل همان بناى قديم و به شكل اولى. چون تمام آن جاهائى كه لازم  ــده اس تعمير و تجديد ش
بود ببينم ديدم، مراجعت به سارى كرديم. تقريباً ساعت هفت و نيم وارد سارى شديم. شب را در منزل آقاى 

على زاده شام خورديم و همان جا خوابيديم.
 چند نفر از آقايان ديگر دعوت داشتند: آقاى كسروى رئيس معارف، آقاى امامى، آقاى ثقفى، آقاى دكتر 
سنگ. در ميان آقايان، آقاى امامى خيلى لوسى به خرج مى داد و آقاى دكتر سنگ هم بد نبود. آقاى على زاده 
پدرى داشت كه مردى پير، ولى خوش مشرب و شيرين صحبت و عيال آقاى على زاده هم خانم تربيت شده 
ــهربانى آقاى طلعت بود. صبح با آقاى  ــارى آقاى قصر و رئيس ش ــت. فرماندار س بود و دخترى باهوش داش
طلعت هم ملاقات شد. ساعت نه صبح از آنجا حركت كرده به شاهى آمديم. پس از قدرى توقف حركت و 

ساعت يازده وارد بابل شديم. (از شاهى تا بابل تقريباً چهار فرسخ است.) 
در بابل به اداره فلاحت رفتيم. آقاى امين پور كه معاونت اداره فلاحت مازندران را دارد، در آنجا بودند. به 
ــت به ديدن قصر اعلى حضرت همايونى رفتيم. اين قصر در باغى واقع است كه مساحت  ــان نخس اتفاق ايش
ــت كه آن را  ــت. قصر همايونى در مقابل درختى واقع اس آن پنجاه و پنج جريب و هر جريب ده هزار متر اس
درخت آزاد گويند. درختى است بسيار تناور كه مترها بركشيده و شاخه هاى بلندش مسافت زيادى را در زير 
سايه خود قرار داده است و اين قصر دو طبقه است. باغ با گل هاى رنگارنگ نمونه بهشت برين بود. درخت 
مركبات زيادى كاشته شده است و از اقسام درختان ديگر نيز موجود بود. پشت قصر يا در حقيقت روى قصر 
ــت به يك قطعه گل كارى به شكل مربع مستطيلى كه شايد صد متر طول آن  ــرف اس از آن طرف ديگر مش
باشد. در طرفين گل كارى به فاصله هاى معينى درخت هاى خرما كاشته شده اين درختان نه بسيار بلند و نه 
ــت. پس از نيم ساعت گردش  ــد اين باغ را نيز در اين مختصر تعريف كردن ممكن نيس خيلى كوتاه مى باش
ــاه مير مدير آن جا بود. مقدارى اطاق ها را گردش كرديم و موزه اوقاف را كه  ــتان رفتيم. آقاى ش به دبيرس
عبارت از ديگ هاى زنجيردار و حلقه دار و سماورهاى بزرگ و طوق و علم و غليان و استكان و زير استكان 
و از اين قبيل چيزها و يك زره پاره و دو تا خود آهنى زيارت كرديم و آقاى ملك الشعرا قطعه[اى] در تاريخ 
ــتان سروده بود خوانديم و حظ كرديم. از آنجا رفتيم به كارخانه صابون پزى و روغن كشى. مدير  بناى دبيرس
اين كارخانه آقاى چيت ساز يكى از اشخاص صميمى و پاكدل بود و تهيه جشن مى ديد. مختصراً فابريك را 

ديديم و از آنجا به كارخانه بلورسازى رفتيم كه چندان قابل اهميت نبود و تقريباً فابريك دستى بود.
نيم ساعت از ظهر رفته، با آقاى امين پور خداحافظى كرده و دعوت ناهار ايشان را نپذيرفته، عازم بابل سر 

شديم. از بابل تا بابل سر تقريباً سه فرسخ، چيزى كم و زياد است.
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ــر موسوم گشته، از املاك  ــر) ناميده مى شد در اسم گذارى جديد به بابل س ــر در گذشته (مشهدس بابل س
خاصه اعلى حضرت همايونى است. جاى با صفا و دلگشاست و به امر همايونى مهمانخانه[اى] بسيار عالى و 
زيبا در آنجا بنا شده است. اين بنا در شكوه و طرز ساختمان از عمارت هاى ممتاز است داراى 24 اطاق. هر 
ــت و حمام ها حوضى (خزانه) از چينى نيز دارند كه آب را از شير باز  ــتراح فرنگى اس اطاقى حمام عالى و مس
ــت  ــوى كنند. برخى از اطاق ها داراى يك تختخواب و برخى داراى دو تختخواب اس كرده و در آنجا شستش
ــيع و با مبل هاى  ــت. اطاق ها اعم از يك نفرى يا دو نفرى خيلى وس كه در كليه داراى چهل تختخواب اس
ــبى هفت تومان و يك نفرى  ــته و تختخواب فنرى بسيار ممتاز دارند. كرايه اطاق دو نفرى ش ــيك آراس ش
ــده و عمارت سه مرتبه است و  ــالن ها و راهروها، فرش هاى بسيار قيمتى انداخته  ش ــت. در س پنج تومان اس
ميز و صندلى در هر جا كه هست ممتاز است و رئيس مهمانخانه سوئيسى است و اسمش (گوئيست) است 
ــت و چاى و قهوه دو قران. ناهار يا شام عبارت  ــام  مقطوع دوازده قران و صبحانه هفت قران اس ناهار يا ش
ــيرينى) است. و ما در آنجا ناهار خورديم، به غير از جوجه كه گوشت نداشت،  ــه خوراك و يك دسر (ش از س

خوراك هاى ديگرش خوب بود.
دو ساعت بعد از ظهر حركت كرده، از فريدون كنار گذشته، به محمودآباد رسيديم. از بابل سر تا اينجا پنج 
ــش فرسخ است. محمودآباد نيز جاى خوبى است و عمارت هاى تازه دارد و كارخانه برنج پاك كنى دارد  و ش

كه خيلى عالى است مخصوص اعلى حضرت است.
ــان، گويا چهار فرسخ است و كارخانه چوب برى دارد كه نيم ساعتى در آنجا توقف  از محمودآباد به تميش

كرديم كه آقاى حاجى غلامرضا در آنجا كارى داشت كه مى خواست قيمت چوب را بداند.
ــهر رفتيم. عمارات جديد و بازار جديد در آنجا ساخته شده. پسر حاجى على حقى را ديديم  از آنجا به نوش

كه دكان خرازى داشت و چايى در مغازه او خورديم. جاى باصفائى ست.
ــت. پس از تحصيل اجازه (يك نفر  ــه چالوس رفتيم. كارخانه حرير بافى اعلى حضرت در آنجاس ــا ب از آنج
ــت) به ديدن فابريك رفتيم. بسيار تماشائى بود درست كردن  ــهربانى رياست آنجا را داش صاحب منصب ش
ــا كرديم. كاركنان آنجا همه دختر و زن  ــته (باراما) تا بافتن و رنگ آميزى، همه را تماش حرير از باز كردن رش
ــمت رنگ آميزى و تا كردن پارچه و غيره. پارچه هاى خوب از حرير  ــر و مرد كم بود، مگر در قس بودند. پس

خالص بافته شده و بهتر از مال فرنگ بود.
پس از حركت از آنجا حوالى غروب به شهسوار رسيديم. اينجا نيز عمارات عاليه و بازار تازه درست شده 
ــت. به مناسبت ازدواج والاحضرت، جشن  ــاهى و اطراف آن مغازه و عمارات اس ميدانى دارد مانند ميدان ش
مفصلى در ميدان برپا بود. چند نفر دختر و زن رقص مى كردند و چند نفر ديگر مى خواندند و ساز مى زدند و 
در اينجا سُرنا هم در كار بود. خواستيم قدرى پرتقال بخريم موجود نبود، مگر در يك دكانى. مى گفتند تمام 
ــدارى پيدا كرده، پنجاه تا خريديم از قرار يكى نه  ــول را قبلاً خريدارى كرده اند. بالاخره در دكانى مق محص
شاهى. اگر چه چندان بزرگ نبودند، ولى بسيار خوب و آبدار بودند. رئيس آگاهى آنجا مى خواست به رودسر 

برود و اتومبيل پيدا نمى كرد چون در اتومبيل ما جاى بود او را سوار كرده به رامسر آورديم.
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ــر بود و اكنون اين نام را دارد. رامسر را  ــب به رامسر رسيديم. اسم اينجا در سابق سخت س ــاعت نه ش س
مى توان گلستان ارم خواند، زيرا صفا و نزهتى كه اين مكان جنت آسا واقع است در دامنه كوهى كه با درختان 
انبوه جنگلى مانند كوه زمردين به نظر مى آيد. اين كوه مثلث الشكل منحصر به يكى نبوده و دو كوه ديگرى 
ــم در دامنه مرتفع اين كوه ها  ــده و چندين عمارات عالى كمى دور از ه ــا همين وضع، پهلوى هم واقع ش ب
ــت كه مهم ترين آنها قصر اعلى حضرت همايونى است كه از سنگ مرمر سفيد سير ساخته  ــاخته شده اس س
ــت و اين قصر در ميان باغى است، پر از اشجار مركبات و گل هاى رنگى و شعبات پست و تلگراف  ــده اس ش
ــهردارى هر يك داراى عمارت دلكشى است و چندين آپارتمان ساخته شده كه  ــهربانى و ش و بهدارى و ش
اگر كسى بخواهد با اهل و عيال مدتى در آنجا توقف كند و مايل ماندن مهمانخانه نباشد، در آن آپارتمان ها 
ــيكى عمارت تفاوت مى كند. آقاى على زاده يكى  ــبت به موقع و ش منزل مى كند و كرايه آپارتمان ها البته نس
از خانه ها را كرايه كرده بود كه داراى دو يا سه اطاق بود ماهى يكصد و پنجاه تومان و سه تا مهمانخانه به 

امر اعلى حضرت همايونى ساخته شده، بدين ترتيب:
نمره: 1 – 2 – 3

ــه در كنار راه شوسه واقع شده، عمارتى است متوسط و اطاق هايش چندان مبله و مزين نيست و  نمره س
كرايه هر شب براى نفر دو تومان است، خوراكش هم نسبتاً بد نيست.

نمره دوم كه در دامنه كوه واقع شده عمارت زيبا و دلكش است. ده تا اطاق و مبل هاى خوب دارد. كرايه 
ــيار عالى و سه طبقه، اثاثه و مبل  ــت بس دو نفرى پنج تومان و يك نفرى چهار تومان. نمره يك عمارتى اس
ــت؛ صندلى هاى مخمل، پرده هاى مخمل، فرش هاى  ــى اس خوبى دارد و همه چيز در كمال نظافت و نفيس
ــالن1 هاى  ــتثناى س ــى، تخت خواب هاى گران بها، هر كدام در حد ذات خود بى نظير. اين عمارت به اس قيمت
ــطه  ــت. هر اطاقى از داخل به اطاق ديگرى به واس ــى و پنج اطاق اس ناهارخورى و صبحانه خورى داراى س
ــتراح فرنگى بسيار عالى و حمام با حوض و شير بسيار  ــيك راه دارد كه اين اطاق، مس ــيار ش در محكمى بس

نظيف را داراست.
سى و شش به خدمت و دربان و غيره در آنجا مستخدم است كه تماماً جوان و با لباس هاى بسيار نظيف 
و همه مؤدب و با نزاكت. مدير مهمانخانه سوئيسى است و اسمش (رائى رنگين) است و نظم و ترتيب كاملاً 
ــت كرده اند كه هر كه بدانجا وارد مى شود و ناچار بايست تمام قواعد و  ــت و وضع را نوعى درس حكم فرماس

مراتب ادب را مراعات دارد.
ــبى در طبقه اول از نمره: (1) تا نمره (8) هر اطاق دو نفرى پنج تومان و يك نفرى  كرايه اطاق ها هر ش
ــاق يك نفرى پنج تومان و هر اطاق دو نفرى هفت  ــوم هر اط ــار تومان. از نمره 9 تا 35 طبقه دوم و س چه

تومان است.
خوراك در آنجا در اوقات معينى حاضر است. اگر در غير وقت كسى وارد شود، اعم از آنكه خوراك موجود 

1. اصل: سالون. در موارد بعدى نيز تصحيح شد.
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گردش در مازندران و گيلان.../ مصطفي نوري و اشرف سرايلو

باشد يا نه، پذيرائى نمى شود. اوقات خوراك بدين گونه است:
1- صبحانه: از ساعت 6:30 تا ساعت 9
2- ناهار از ساعت 12 تا ساعت 13:30

3- شام از ساعت 19 تا 21:30
قيمت صبحانه 7 ريال. شير و مربا و نان و چاى و پنير و كره و تخم مرغ.

قيمت ناهار و شام هر يكى 12 ريال. سوپ، دو خوراك، پلو و شيرينى
چاى و قهوه هر كدام دو ريال است.

از قيمت مشروبات چون اهلش نبودم، اطلاع پيدا نكردم.
به غير از صبحانه در هيچ موقعى ناهار و شام توى اطاق صرف نمى شود و بايد هر كسى باشد به سالن بيايد.

حمام رامسر كه آب گرم صعبى است، منبعش در نزديكى مهمانخانه است و از آب گرم هاى معروف است 
ــتغنى از تعريف است. منبع آن كه سابقاً  ــيار نافع و منفعت آب آن مس كه براى امراض عصبانى و رماتيزم بس
ــت پوشيده و مقفّل و كسى حق ورود آنجا را  ــيار كثيف، فعلاً در توى اطاق بزرگى اس در لجن زارى بود و بس
ــت شده است كه داراى چندين نمره است كه آب گرم از  ــيار نفيس درس ندارد. در نزديكى منبع، حمامى بس
لوله هاى آهنى به واسطه شير به حوض حمام ريخته مى شود كه قيمت براى هر نفرى در اين حمام ده ريال 

است و براى فقرا نيز جائى معين شده است كه گويا بهر يك نفر دو ريال است. 
ــده است و كسى از شهسوار به رامسر مى آيد.  ــر در ميان جنگل و كنار دريا واقع ش ــت كه رامس بايد دانس
ــر، راه دو شعبه  ــفالت شده است. در رامس ــر مانده، جاده آس ــخ يا چيزى زياد و كم به رامس ــايد يك فرس ش
ــافر اگر مى خواهد توقف كند به آن راه مى رود و يكى راهى است  ــت كه مس ــود: يكى همان جاده اس مى ش
ــت متر به طرف مهمانخانه عالى مى رود و اين راه چون از مقابل عمارت  ــاحت هفت و هش كه تقريباً به مس
ــود و در همه جا يك طرف راه  ــه به همديگر وصل مى  ش مهمانخانه بگذرد، در نزديك مهمانخانه نمره س
ــه راه عمومى محوطه ميان اين دو راه كه با نرده  ــيده اند. چه راهى كه به مهمانخانه مى رود، چ ــرده كش را ن
ــيصد و چهارصد متر عرض دارد و در  ــت كه شايد هزار متر طول، بلكه بيشتر و س ــت. باغى اس محصور اس
يمين و يسارش هم درخت هاى پرتقال1 و ساير اقسام مركبات كاشته شده و تماماً نهالند. شنيدم پانصد نهال 
ــط و كنار جاده كه محصور با نرده است، گل  ــت و وس ــده اس ــته اند. همه پر نش مركبات از يافه آورده و كاش
ــت، ولى نه گل كارى معمولى، چنان ماهرانه و استادانه گل كارى شده است كه انسان غرق حيرت  كارى اس
و تماشا مى شود و بوى عطر تمام فضا را پر كرده است و دو تا حوض بزرگى در وسط واقع است كه آب از 

مجسمه هاى آن جارى است.
ــت (شايد آسفالت) تا لب دريا كه تقريباً  ــه اس از جاده معمولى تمام در مقابل عمارت مهمانخانه راه شوس
ــاحت ده  يازده متر گل كارى شده است و  ــايد از هر طرف به مس ــود. طرفين راه ش به دو هزار متر بالغ مى ش

1. اصل: پورتقال
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ــته شده است. اين راه منتهى مى شود به عمارتى كه موسوم به  ــرو هم در كنار راه كاش درخت هاى كاج و س
ــت. داراى سالن بسيار بزرگى و اطاق هاى زياد كه براى  ــيار عالى اس (قازنو) يعنى حمام دريائى و عمارت بس
ــاخته شده است و مقابل عمارت كه با دريا چندين متر فاصله دارد، ريگ نرمى است كه  ــتحمام دريائى س اس
ــايد كسانى كه بخواهند به آب دريا بروند، بر روى ريگ دراز كشند. مخفى نماند كه اطاق ها داراى دوش  ش
ــطه لوله  آهنى از دوش ريخته مى شود و اين ريگ براى آن كس است كه در لب  ــت كه آب دريا به واس اس

دريا بخواهد در دريا شنا كند يا شست و شو كند.
از عمارت مهمانخانه، هفتاد و شش پله است تا مى رسد به خانة خصوصى و البته اين پله ها در هر هشت 
و نه پله داراى اماكن وسيعى است و چون نزديك به درب عمارت مى شود، پله ها دو قسمت مى شود به چپ 
و راست و مجسمه در هر طرف سرپا ايستاده است كه به شكل پهلوانان قديمى ايران است. يكى كمانى در 
دست دارد و زرهى در بر و خودى در سر؛ و آن ديگر به جاى كمان، نيزه دارد. اگر كسى از درب ورود عمارت 
ــه از جلو چشمش از  ــتقيم مى بيند كه همان راه شوس مهمانخانه به قازنو نگاه كند، در مقابل خود با خط مس
ــد. تفصيلى كه ذكر آن گذشت. اطراف مهمانخانه و عمارت شاهى و ساير  ــته، به قازنو مى رس ميان باغ گذش
ــود به اول آن كوه هاى سه گانه كه با درختان انبوه خودنمائى مى كند  عمارت ها تا بدانجائى كه منتهى مى ش
ــت يا اينكه درخت هاى مركبات كاشته اند يا ساير  ــت غالباً گل كارى شده اس ــيار زيادى اس و البته فاصله بس
ــر كه جنگل بود و تمام اين فضا به استثناى  ــته اند و رامس درختان را زده مركبات را به جاى خود باقى گذاش
ــى را دارد مابقى تمام درختان را [انداخته] و  ــرى از لب دريا مانند ديوارى درخت هاى قديم ــا و مختص كوه ه
به جاى آنها اين كارهاى شگرف را از گل كارى و درخت كارى نموده اند و مقدار زيادى از جاى جنگل جاى 

برنج كارى و غيره است.
ــن مى دارد و از دور رامسر را مى توان به آسمان پر ستاره  ــب پرتو چراغ هاى الكتريك تمام فضا را روش ش
ــترى و ناهيد باشد و مجسمه هاى زيادى در خيابان ها و مقابل عمارت  ــتاره هايش تماماً مش تعبير كرد كه س
ــت، از قبيل مجسمه هاى شير و ببر و پلنگ و انسان و باز و غيره. حقيقت اين است كه براى  ــده اس نصب ش
ــت و آن وقت نويسنده ماهر و نقاش مى خواهد كه بتواند  ــر اقلاً ده روز در آنجا اقامت لازم اس توصيف رامس
از عهده آن به در آيد و تمامى اين ابنيه و اين شكوه و عظمت همه از طرف بندگان اعلى حضرت همايونى 

روى داده است. 
ــطه اينكه در اتل نمره 2 جا نبود و در اتل نمرة يك در طبقة اول اطاق دو نفرى نبود،  ــب را به واس ما ش
لذا شب را در مهمانخانه نمره 3 بيتوته كرديم، ولى صبحانه و ناهار را در مهمانخانه نمره يك صرف كرديم.
منبع آب كه از كوه مى آيد (مقصود آب خوردنى است و مصرف كردنى است نه آب گرم)، در منبع آن نيز 
ــايد به سى يا چهل هزار تومان درست شده و مى شود براى تصفيه آب كه پس از  ــت كرده اند، ش جائى درس

تصفيه با لوله هاى آهنى وارد آبادى كرده اند.
ــد. صبحانه  روز جمعه 12 خرداد 1317 صبح به مهمانخانه نمره يك رفته، صبحانه در آنجا صرف ش
ــى آب و ديگرى چاى و دو ظرف مربا و  ــير و دو چايدان يك ــارت بود از چهار تا تخم مرغ و دو فنجان ش عب
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مقدارى كره و مقدارى نان گويا پنير هم داشتيم اين براى دو نفر بود.
ــم و ناهار را نيز در  ــه حمام و منبع آب رفتي ــوى زاده رفتيم و به اتفاق وى ب ــزل آقاى عل ــس از آن من پ
مهمانخانه خورده، پس از ظهر حركت كرديم. باز شايد يك فرسخ راه آسفالت بود تا نزديكى (آخوند محله يا 
ملا) و دهاتى كه در عرض راه جالب دقت بودند (چابك سر) و (لنگرود) و (رودسر). رودسر جاى خوبى است. 
از آنجا گذشته به لاهيجان رسيديم. در آنجا باغ فلاحت و گردش كنان رسيديم به يك مزرعه چائى كه مال 
يكى از رعايا بود. يك مرد كه صاحب مزرعه بود، با چند تا زن در مزرعه كار مى كردند صاحب مزرعه پيش 

آمد و كيفيت چيدن و كاشتن چائى را توضيح داد.
چائى عبارت از برگ هاى تازه اين بوته است كه شبيه است به برگ هاى شمشادهاى كوچك و آن وقت 
ما را برد به خانه خودش و ترتيب بودادن آن را گفت و محلى را كه در آنجا بو مى دهند، نشان داد. اين محل 
ــى سانتيم است و در هر طبقه به بزرگى آن قوطى گذاشته  ــت كه فاصله هر طبقه تقريباً س چندين طبقه اس
ــطحش كاغذ و البته سقف ندارد و سقفش همان قوطى دوم است و در طبقه  ــده كه اطراف آن تخته و س ش
اول  آتش روشن مى كند و بايستى آتش چنان ملايم كه كاغذ ها سوخته نشوند يعنى بودادن بايد چنان ملايم 
باشد كه كاغذ سالم بماند و اين اندازه بودادن و اگر قدرى زيادتر بو داده شود چاى سوخته و ضايع مى شود 

براى نمونه از آن چاى خريديم.
صاحب مزرعه قدرى ما را مشايعت كرد تا از باغ فلاحت گذشته سوار اتومبيل شده و حركت كرديم. اين 
نكته را نيز نگفته نگذريم كه كاركنان مازندران و بالاخص گيلان زنان و دختران مى باشد مردهاشان چندان 
ــتن برنج و چاى و ساير محصولات مهم را همه آنها مى كارند و مى چينند. به هر مزرعه  ــتند. كاش كارى نيس
ــبت به اهميت مزرعه ده و بيست و سى نفر يا كم و بيش كار مى كند در ميان اينها  ــى، مى بينى نس كه برس

گاهى يك نفر مرد پيدا مى شود، ولى مازندران تا اين اندازه نيست.
ــا كردنى است رد شده، وارد رشت شديم. تقريباً ساعت شش بود، در مهمانخانه  ــفيدرود كه تماش از پل س
ايران نزديكى عمارت پست و تلگراف كه بهترين مهمانخانه هاى رشت است، منزل كرديم. نخستين كارى 
ــده بود، رفتيم. اين  ــته ش كه كرديم، به حمامى كه در آن نزديكى بود و حمام «فانتهازى» بالاى درش نوش
ــت. نه خوب بود و نه بد، متوسط بود و شش قران [و] نيم پول  ــت، دوش و دو حوض داش حمام خزينه نداش
حمام بود. قبلاً شنيده بوديم كه خوراك هاى مهمانخانه ايران خوب نيست. آن شب را در مهمانخانه سعادت 

شام خورديم، نسبتاً بد نبود.
از آنجا به باغ سبزميدان رفتيم. باغى بد نبود، الاّ آنكه قدرى تاريك و خفه به نظر مى آمد و به كتابخانه 

كاوه به اتفاق آقاى جورابچى رفتيم. پدرش به نظرم، آدمى بد نبود. ساعت ده و نيم خوابيديم.
ــير  ــه را در مهمانخانه خورديم: كره، تخم مرغ، نان، چاى و مربا1 بود (ش روز جمعـه 17/3/13 صبحان
نداشت) و قيمتش پنج ريال بود. اين مهمانخانه عمارتش و اطاق هايش نسبتاً بد نبود و كرايه هر تخت يك 

1. اصل: مربى
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تومان است، ولى فاقد نظافت است.
ــريف آوردند. به اتفاق آقاى دكتر فريار ناظر  ــاعت به ظهر مانده، آقاى ملك زاده رئيس معارف تش دو س
امتحانات، آقاى كاظمى استاندار آذربايجان شرقى يا استان سوم هم شب گذشته، به همان مهمانخانه وارد 
شده بود. ما در سالن فوق نشسته بوديم كه ايشان نيز بالا تشريف آوردند. قدرى راجع به اين كه مهاجرين 
را در اتوبوس هاى بارى بسيار سنگينى به طرف اردبيل فرستاده اند، پل هائى كه براى اتومبيل سوارى درست 
ــى بيرون كرده و  ــيه را دولت روس ــده بود، خراب كرده اند (از يكى دو ماه به اين طرف ايرانيان مقيم روس ش

اتصالاً به ايران وارد مى شوند. حالِ بعضى از آنها خيلى رقّت آور است.)
چون آقاى كاظمى تشريف بردند، در اين بين از منزل آقاى ملك زاده تلفون كردند كه آقاى فرماندار كه 
عبارت از آقاى صور باشد به منزل آمده، منتظر شما است. به اتفاق به منزل ايشان رفته با آقاى صور ملاقات 

كرديم. آن چهره مأنوس را ديدم كه خيلى پژمرده به نظر مى آمد با وجود كسالت ممتد باز بشّاش بود.
ــتيم و خانم آقاى ملك زاده هم آمدند. خيلى اظهار مهربانى كردند  پس از رفتن آقاى صور ما قدرى نشس
و آقاى ملك زاده براى فردا شب از بنده و آقاى حاجى غلامرضا دعوت كرد. به منزل مراجعت كرديم. امروز 

ناهار را در مهمانخانه خودمان خورديم خيلى بى مزه بود.
كمى خوابيديم. در ساعت چهار بعدازظهر به منزل آقاى صور رفتيم و از مصاحبت شيرين ايشان محظوظ 
شديم و آقاى حاجى غلامرضا را به ايشان معرفى كردم. آقاى صور فرمودند كه فردا ناهار را خدمت ايشان 
ــتيم قدرى در خيابان ها و بازار رشت گردش كرديم. در اينجا بازار رو پوشيده نيست.  ــيم. از آنجا باز گش باش
ــايبانى هم دارد، ولى بازار جديد همان خيابان هاى جديد است.  بازار قديم قدرى تنگ و در جلو گاه گاهى س
ــهر زنده به نظر آمد. مردم مثل اين است كه كار دارند جنبش در ايشان موجود است. تمام با م هاى  ــت ش رش

عمارات سفال است، مگر معدودى كه حلبى است.
گيلان به واسطه محصولات عمده اش بر ساير ايالات و ولايات ايران برترى دارد. شش محصول عمده 

اينجا به دست آيد:
4- توتون1   3- كنف   2- برنج   1- ابريشم 

كه هر كدام از اينها در حد ذات خود محصول مهمى است.
پس از گردش مفصلى به مهمانخانه آمديم. آقاى امين اعظم و چند نفر ديگر از جمله مدير كتابخانه كاوه 

و مدير دبيرستان اسلاميه نيز تشريف آوردند.
امروز شنيده شد كه در جلسة استان آقاى فريار را با يكى از شاگردان حرفشان مى  شود؛ يعنى آن شاگرد 
مى خواسته است كه تقلب كند و آقاى فريار مانع شده و خواسته است او را بيرون كند. كار به مجادله كشيده، 
شاگرد سيلى سختى به آقاى فريار زده و در جلسه امتحانات ها و هوئى مى شود كه آقاى ملك زاده شاگردان 

را اسكات كرده و مرتكب را حبس مى كند.

1. محصولات شمارة پنج و شش ثبت نشده است.
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ــان مى شود و آن شاگرد مدعى بوده  ــاگرد واشكر[؟] نام حرفش ــه ديگر آقاى فريار را با يك ش و در جلس
ــئله را حل كرده و داده است و به آقاى  ــيرى كه يكى از دانش آموزان بوده مس ــت كه آقاى فريار به مش اس
ــخت  ــان هم جواب س ــيرى داديد به من هم مرحمت فرمائيد و ايش فريار مى گويد كه از آن ورقه كه به مش
ــيرى مى گيرد و مى گويد آقايان دانش آموزان اين است كار آقاى  ــود ورقه[اى] از مش مى دهد اين بلند مى ش
ــده اش را از دستش مى گيرند. حالا اين ورقه را واقعاً آقاى  ــده بود، پاره ش ناظر. بالاخره آن ورقه را كه بالا ش
فريار داده بود يا اينكه اين شاگرد دروغى ورقه به دست گرفته، نسبت به آقاى فريار داده است، جاى ترديد 
است. اگر چه اين شاگرد به منزل ما آمد و شاگرد دسيسه كارى به نظر مى آمد، ولى كاملاً هم نمى شود گفت 

كه چيزى در ميان نبوده است.
روز شنبه 17/3/14 امروز به دبيرستان رفتيم. آقاى فريار مشغول امتحانات بود. آقاى ناظم دبيرستان 
ــتان بود. از آنجا به اتفاق آقاى  ــق پور نيز در دبيرس و آقاى معاون اداره معارف از ما پذيرائى كردند. آقاى عش
عشق پور به اداره معارف آمديم پس از صرف چاى به اداره دخانيات رفته با آقاى امين اعظم ملاقات كرديم.

ــريف داشتند، گويا هميشه در  ــان نيز تش ناهار را در منزل آقاى صور صرف كرديم و آقاى حاجتى دامادش
خدمت آقاى صور هستند.

عصر باز با آقاى امين اعظم ملاقات كرده به اتفاق ايشان به ديدن كارخانه كيسه بافى رفتيم.
ــتقبال كردند پس از آن به  ــن اس ــت. ورود ما را حس مدير كارخانه آقاى نهاوندى يكى از تجار محترم اس
كارخانه، يعنى محل كار وارد شديم. اين كارخانه به استثناى پاره[اى] محل هاى مهم از قبيل محل شور[؟] 
و غيره كه هر يك از آنها ديدنى و تماشا كردنى است. دو تا سالن بزرگى پهلويى دارد كه يكى قبلاً ساخته 
ــالن نسبت به همديگر در حكم سالن واحدى است و ديوار فاصله مابين  ــده و ديگرى جديداً. اين دو تا س ش
ــطه دو سالن در حقيقت يك سالن  ــط پايه ها باز است و بدين واس ــه ذرعى كه وس عبارت از پايه هاى دو س
ــت اولى را عرض سى و چند متر است  ــه متر اس ــالن اولى و دومى هر دو را طول يكصد و س بيش نبوده. س

دومى را بيست و هفت متر.
ــود، از اول تا آخر يكان يكان  ــيده و چطور بافته مى ش ــود و چطور ريس در اينجا كنف چطور پاك مى ش
ــت در آنجا مشغول  ــاعت هش ــد و تا س ملاحظه كرديم و معلومات لازمه از طرف آقاى نهاوندى داده مى ش
گردش بوديم. بنا به تقرير آقاى نهاوندى، قبل از تأسيس فابريك محصول كنف سالى به شصت هزار بوط 
بالغ مى شد كه در كليه به يكصد هزار تومان به روسيه فروخته مى شد. اكنون از دويست هزار بوط گذشته و 
ــركاء عايد  ــت و تقريباً پانصد هزار تومان هم به عمله و ش عايدى آن به زارع در حدود پانصد هزار تومان اس
مى شود؛ يعنى صد هزار تومان فعلاً به يك ميليون تومان رسيده است. سرمايه اين شركت محدود به سهامى 
بالغ به يك ميليون تومان است و از منافع آن صد و بيست مال شركاء است و بقيه گويا به ماليه داده مى شود.

و عده كارگر در آنجا ...1 

1. نقطه چين در اصل
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ــت به منزل آقاى ملك زاده رفتيم. آقاى جورابچى را نيز دعوت كرده بودند و شام  ــاعت هش ــب به س ش
مفصلى تهيه كرده بود. ساعت يازده به منزل مراجعت كرديم و آن شب بسيار خوش گذشت.

روز يكشنبه 17/3/15 امروز صبح به اداره دخانيات رفته، با آقاى امين اعظم به انبار دخانيات رفتيم. در 
اين مؤسسه چندين محلى بود كه در هر كدام از آنها كارگران زيادى بود كه مشغول قسمتى از كارها بودند.

1- محلى است طولانى قدرى هم تاريك مانند. كارگران اينجا همه مرد بودند و هر كدام تقريباً كاردهاى 
ــته كرده بودند مى بريدند و به  مخصوص دارند كه با آن كاردها كه چوب هاى بن برگ هاى توتون را كه دس

اصطلاح رگ آنها را مى كشيدند.
ــود كه توتون را  ــان اين ب ــى كارگران، زن و دختر بودند و كارش ــيعى بود كه تمام ــيار وس ــاى بس 2- ج

طبقه بندى مى كردند به چهار قسمت: نمره 1- 2- 3- 4-
ــمت را در  ــد. پس از طبقه بندى، هر قس ــا قريب هفتصد تن بودن ــه در نظر دارم، گوي ــا آنچ ــده اينه و ع
ــمت از توتون را به صافى مى ريختند  ــتند و پس از آن هر قس صندوق هاى مخصوص به آن نمره مى گذاش
ــطه گرد آن را مى گرفتند و مى توان گفت كه غربال مى كردند تا  ــوراخ بود و بدان واس ــوراخ س كه زير آن س

توتون هاى ريز و خراب و گرد در آنجا غربال مى شد.
ــار داده، كوچكتر مى كردند.  ــپس با منگنه فش و در يك انبار بزرگ ديگر اينها را عدل بندى مى كردند، س
ــيدند، ولى زير و زبرش باز بود و  ــت. دور عدل ها گونى مى كش هر عدلى 25 كيلو وزن دارد و زياد و كم نيس

كارگر مرد گويا از سيصد تن بيش بوده.
ــخ يا  ــتيم، رفتيم به مزرعه كه آن را مزرعه نمونه گفتندى. اين مزرعه تقريباً نيم فرس چون در انبار گش
ــيار خوب بود و توتون به خوبى روئيده بود، ولى چون باران نيامده  ــتر دور از شهر بود. مزرعه بس چيزى بيش
ــدل) مى گفتند، يعنى امتحانى و  ــان (فُر مُ ــده بود. اين مزرعه را خودش بود، بوته هاى توتون چندان بلند نش
ــده بود. مباشر اين  ــتخدام ش ــت آيد، چند تن متخصص از يونان اس براى آنكه محصول توتون خوب به دس
مزرعه پيرمردى بود، بلند قامت و اسمش مسيو (ژان ساويسديس) بود و متخصصين ديگر كه در انبار بودند، 

اسامى شان از اين قرار است:
ــيو (باتاغوس). در مزرعه نام برده كه مساحت آن پنج جريب و  ــيو (مى لوس)، مس ــيو (گناريس)، مس مس
ــته شده بود: 1- رقم سامسون؛  ــم توتون كاش هر جريب ده هزار متر يعنى پنجاه هزار مترمربع بود، پنج قس

2- رقم طربزون؛ 3- رقم سينك كولاك؛ 4- رقم دخانيات و 5- رقم قره تخم يا قره ازمير.
ــته است  ــت؛ يعنى دخانيه و از صاحب ملك زمينش را اجاره كرده و كاش اين مزرعه مخصوص دولت اس
و مقصود از اين، اين بوده است كه خودش امتحانى به دست آورد و مقدارى از تخم و نشاى آن به زارعين 

مجانى دهد و مقدارى را خودشان براى نمونه بكارند.
ــاگردان من بود و جوانى  ــار مهمان كرد. اين جوان از ش ــت چى ما را به ناه ــروز را آقاى محمدآقا رش ام
ــتراحت به بازار رفتم، چند جفت جوراب خريدم.  ــت. پس از خوردن ناهار و اس پاكدامن و خوش اخلاقى اس
ــب را در  در مراجعت ديدم آقاى محمدآقا يك عدد عصاى خوب با دو قوطى مربا به منزل آورده بود. آن ش
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مهمانخانه ديگر شام خورديم كه بسيار بد و حال بهم زن بود.
ــتى انجام دهند از  ــتند كه بايس روز دوشـنبه 16 امروز آقاى حاجى غلامرضا در اداره فلاحت كارى داش
پى انجام آن رفت. بنده نيز به بازار رفتم. در بازار آقاى اسمعيل پسر مرحوم حاجى على حقى را ديدم كه به 
محل كوچه سكنى اختيار كرده بودند و مغازه خرازى داشته بسيار اظهار مهربانى كرد چائى آوردند و غليانى. 

روزى هم با آقاى حاجى غلامرضا اينجا آمديم و مختصر خريدى كرديم.
امروز عصر ساعت چهار به بندر پهلوى عازم شديم چون به كازيان رسيديم ديديم كه همه جا تغيير يافته 
و شكل آبرومندى به خود گرفته دو پل معلق به روى دريا كشيده اند كه يكى بسيار بزرگ و ديگرى نسبت 
بدان قدرى كوچكتر بود چون بدان طرف گذشتيم، اول به ادارة معارف رفته، با آقاى آقاخانى كه رئيس آنجا 
ــتان تبريز  ــاگردان قديم دبيرس بود قدرى صحبت كرديم و يك فنجان چاى خورديم. آقاى هندى كه از ش
بود، از رشت براى نظارت امتحانات بدانجا آمده بود. به اتفاق وى به دبيرستان فردوسى رفتيم. منظره بسيار 
خوبى داشت، زيرا كه مشرف به دريا بود. پس از آن حوالى غروب يا چيزى از غروب گذشته، به منزل آقاى 
ــت بندر را داشت رفتيم، براى ديدن آقاى حاجى ساعدالسلطنه كه تازه  ــمت رياس غلامرضا خان الهى كه س
ــه نفر نيز مهمان داشتند دو تا زن و يك مرد. يكى از زن ها گويا ارمنى بود و  ــديم، س آمده بود. چون وارد ش

زن صاحب ...1 بود از شناورى دريايى خود حكايت مى كرد.
ــكل است. در  ــتى خيلى مش ــتيم، آمديم به بلوار و كنار دريا و ديگر تعريف كردن اينجا راس  از آنجا برگش
ــده بود و نسيم خفيفى روى دريا را به حركت  ــتيم لب دريا چراغ هاى الكتريك به دريا منعكس ش كافه نشس
مى آورد و نور ماه هم از طرفى ديگر به دريا تابيده بود. قريب دو ساعت من چنان محو تماشا بودم كه ابداً از 
ــتم؛ گاهى تصور مى كردم كه دريا آتش گرفته و آتش فشانى مى كند. گاهى خيال مى كردم  خود خبرى نداش
كه صدها افعى زرين در دريا بر روى دم ايستاده گاهى به هم نزديك و گاهى از هم دور مى شوند. عمارات 
ــكوه منظره مى افزود. وقتى من از آن  ــبز و خرم از طرف به ش دولتى و باغچه ها و گل كارى ها و درختان س
ــلام داد و خودش را معرفى كرد و از خانواده ما يك  ــاز آمدم كه ديدم مردى كوتاه قد پيش آمد و س ــال ب ح
به يك پرسيدن گرفت. بالاخره شناختمش كه يكى از آشنايان قديمى من بود و اسمش دكتر حسين آذرنيا 
ــروى و بذله گوى بود.  ــيرين و خوش ــب به منزل خود برد و مهمان كرد. مردى ش بود به اصرار تمام ما را ش
ــب را من نتوانستم بخوابم. حوالى صبح باران شديدى آمد، ولى زود گذشت. غالب آب خوراكى اهالى  آن ش

آب چاه است.
ــه بيرون آمديم. قدرى  ــوردن صبحانه، به اتفاق آقاى دكتر از خان ــس از خ روز سه شـنبه 17/3/17 پ
شيرينى و چند قوطى مربا از بهار و شقاگول و سه تا چارقد حرير ريشه دار خريديم. مهاجرين وارد از روسيه 
ــياء زيادى از قبيل گرامافون و تخت و سماور و صندلى و امثال اينها آورده بودند كه در آنجا مى فروختند  اش
ــاى دكتر خداحافظى كرده به  ــاعت نه از آق ــت خريدارى مى كردند. حوالى س و دكانداران بندر پهلوى و رش

1. يك كلمه ناخوانا
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كرجى نشستيم و به قازيان آمديم. 
ــم ما در فيروزكوه از آقاى محمدآقا شوفر ترسيده بود و ديگر محال  ــتطراداً اين را نيز بگويم چون چش اس
ــپاريم، لذا آقاى حاجى غلامرضا آقا درصدد پيدا كردن شوفرى  ــت وى بس بود كه زمام اختيار اتومبيل به دس
ــه بندر پهلوى آمده بوديم. چون اتومبيل را  ــان ب ــود كه بالاخره جليل نام تبريزى را پيدا كرده بود و با ايش ب
هنوز اجازه نداده بودند كه از پل بگذرد، لذا اتومبيل شب در قازيان مانده بود. چون ما برگشتيم، مدتى عقب 
آقاى شوفر گشتيم و او را پيدا نكرديم. تقريباً يك ساعت معطل شديم تا آنكه پيدا شد. خودش مى گفت رفته 
بودم تا اتومبيل را بشويم، ولى صحت اين سخن تا چه اندازه است خدا مى داند، ولى شوفر خوب و استادى 

بود. بالاخره ساعت 11 وارد رشت شديم. 
براى خداحافظى رفتيم به ادارة فرماندارى. معلوم شد كه آقاى صور امروز به مهمانخانه تشريف برده كه 
ما را به ناهار دعوت كند. چون رسيديم، فرمودند كجا بوديد؟ گفتم در بندر پهلوى. فرمود امروز ناهار را بايد 
ــا صرف كنيد. ما نيز به كمال ممنونيت پذيرفتيم. آقاى عطارى يعنى حاجى غلامرضاخان رفتند  ــزل م در من
ــخصى خود من در آنجا بودم تا با خود آقاى صور بيرون آمديم. من  به اداره فلاحت براى اتمام دادن كار ش
ــريف نياوردند، من رفتم و ايشان نيز به فاصله كمى آمدند. ناهار  ــدم، چون تش كمى منتظر آقاى عطارى ش
ــيرين آقاى صور مسرور شده، با كمال تأسف  ــده بود؛ صرف شد و قدرى از صحبت هاى ش مفصلى تهيه ش

خداحافظى كرده، بيرون آمديم. حساب مهمانخانه را آقاى حاجى غلامرضا پرداخت كردند. 
پس از ساعت چهار باز آقاى عطارى به ادارى فلاحت رفت پس از مراجعت ايشان ساعت شش يا شش 
ــابق را نيز همراه برداشتيم. اول خيال اين را داشتم كه از راه  ــوفر س و نيم ظهر حركت كرديم و محمدآقا ش
ــمت منصرف كرد؛ باز راه  ــه قزوين رفته از آن جا به طهران برويم. آقاى ملك زاده ما را از اين قس ــار ب رودب
درياكنار پيش گرفتيم. ساعت نه به رامسر رسيديم. از ديدن اين زمين با صفا باز حظى كرديم. در مهمانخانه 
ــيديم، مردّد شديم در اينكه از راه مخصوص برويم يا از آن  ــام خورده، حركت كرديم. چون به چالوس رس ش
راهى كه آمده بوديم، يعنى از راه فيروزكوه. آقاى عطار بى ميل نبود كه از راه مخصوص برود، ولى چون ديد 
ــان نيز همان را اختيار كردند. اين را نيز لزوماً متذكر مى شوم كه آقاى  ــابق را مايل ترم، ايش كه من طريق س
ــه راحت رفيق را طالب است و از هيچ گونه زحمت  ــتند و هميش عطار در همراهى يك رفيق بى نظيرى هس
ــد،  ــه راحتى پدر خود را طالب باش خوددارى نمى كند و با كمال صميميت مثل يك فرزند صالحى كه هميش

درصدد فراهم آوردن موجبات راحتى من مى كوشيد. 
ــاعت سه و نيم صبح به  ــيديم، راه آمل را پيش گرفتيم، زيرا آمل را نديده بودم. س چون به محمودآباد رس
ــهر ...1 ديده نمى شد تا بالاخره زنى را ديديم گويا به حمام مى رفت، زيرا كه زن ديگرى  ــيديم. در ش آمل رس
جاى حمامى در دست داشت. از آن خانم پرسيديم كه در اينجا مهمانخانه پيدا مى شود يا نه، جائى را نشان 
ــت. بالاخره باز  ــتوران خصوصى اس ــايد رس داد كه ما خود قبلاً آنجا را ديده بوديم، ولى تصور كرديم كه ش
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ــديم، اطاقى دادند كه دو تا  ــتيم و آن قدر در زديم تا بالاخره در باز كردند. وارد مهمانخانه ش به آنجا برگش
ــت در اين موقع صبح دميده بود، آقاى عطارى فوراً به خواب رفت، ولى خواب بر چشم من  تخت خواب داش
نگشت، زيرا پشه با نيش هاى چون پيكان تيز مرا ناراحت مى كرد. ناچار از جاى بلند شدم. در موقع سر زدن 

آفتاب، از منزل بيرون آمدم.
ــم. چون به  ــايد قدرى راحت باش  روز چهارشـنبه 17/3/18 چون خوابم نبرد، گفتم به حمام بروم، ش
ــدم براى آنكه از در و ديوارش كثافت مى باريد. خواه نخواه قدم به حمام گذاشتم،  ــيدم، پشيمان ش حمام رس
يك نمره داشت؛ آبش خوب بود. پس از شست و شو بيرون آمده، قدرى گردش كردم، ساعت هشت به منزل 
آمدم. هنوز آقاى عطارى سر از خواب برنداشته بود. يكى دو فنجان چاى خوردم، بعد آقاى عطارى نيز بيدار 
ــنيده مى شد. اولاً در بازار يا كوچه هر كس ما  ــلمانى ش ــد. به اتفاق وى به بازار رفتيم. در آن جا بوى مس ش
ــلام مى داد و در ثانى در دكان ها چندان جا ديديم كه صداى قرآن بلند  ــد و س را مى ديدند، فورى بلند مى  ش
است. پس از آن به ادارة معارف رفتيم. رئيس آن جا نبود متصدى اوقاف1 كرد. چون چند دقيقه در آنجا توقف 
كرديم، بيرون آمديم رفتيم به ديدن مزار ميربزرگ كه از عمارات كهنه بود، ولى به كلى ويران و خراب بود 
و عجيب تر اين بود كه بر پشت بام درختان جنگلى روئيده بود. ياد آمدم سفرنامه ناصر خسرو كه نوشته بود 
در مصر بالاى پشت بام ها باغ ها ترتيب داده اند. آمل را چنان كه اغلب جاهاى مازندران مى توانيم دو قسمت 
كنيم شهر جديد و قديم، قسمت جديد مغازه هاى خوب و عمارات عالى، ولى نه عمارات متصل دارد. قسمت 
ــى كثيف و خانه هاى بد و كوچه هاى تنگ. در اينجا محصلى اخوان نام، ما را به ميربزرگ هدايت  ــم خيل قدي
كرد و ميرميرائى را هم ديديم2 دارالفنون است. رودخانه[اى] از جلو آمل در جريان است. اين رودخانه داراى 
ــت، ولى پل جديد با اصل هندسى ساخته شده و  ــت، يكى قديم و يكى جديد. هر دو با اهميت اس دو پلى اس

فوق العاده جالب دقت است.
ساعت نه و نيم از آنجا حركت كرده، به شاهى آمديم و در آنجا مختصر ناهارى خورده، ساعت يازده و نيم 
حركت كرديم. تقريباً تا شيرگاه جليل خيلى تند مى آمد. از آن به بعد قدرى آرام حركت مى كرد. در عباس آباد 
ــخت حيرت آور است. چنان  ــتن قطار راه آهن كه س كمى توقف كرديم. مابين دو كوه پلى زده اند براى گذش
ــد. از آنجا يواش يواش به راه  ــطى پل كه دو كوه را به هم وصل كرده، چهل متر باش مى رفت كه طاق وس
افتاديم فيروزكوه را با دقت ملاحظه كرديم؛ راهى است بسيار بد و خطرناك كه عاقل چنين راهى را بر خود 
نپسندد. چون به سلامت رد شديم، خدا را شكر گفتيم. بالاخره ساعت هفت و نيم ظهر وارد طهران شديم.

1. يك كلمه ناخوانا
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اسماعيل امير خيزي
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